
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  40ـ  25، صص 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

 تمركز جمعيتي يهوديان در شهرهاي ايران؛ 

  از عصر سلجوقي تا حملة مغول

  *نگار ذيلابي

 چكيده

ي از صدر اسلام، نگاشتي يهوديان قلمرو عرب توجه جمعيت باوجود اطلاعات شايان
اطلاعات زيادي دربارة پراكندگي جمعيتي يهوديان در ايران بعد از اسـلام تـا دورة   

اما، وجود اطلاعات بيشتر پيرامون اين دوره تا حملة مغول، . سلجوقي وجود ندارد
هاي يهوديان ايران را در اين مقطع  امكان بررسي دربارة تمركز جمعيتي و سكونتگاه

بيانگر آن است كه يهوديان ايران با وجود شمار كم، در مقايسـه بـا   كند و  فراهم مي
واسطة اشـتغال   اند و به پراكندگي سكونتگاهي بيشتري داشته ،هاي ديني ديگر اقليت

بسياري از آنان به تجارت، دست كم فعاليت در بازارها، عمدتاً در شهرهايي متمركز 
اقتصـادي در ايـران آن عصـر     سـتد  و اند كه واحدهاي اصـلي بازرگـاني و داد   شده
هاي كسـب امتيـازات    سازي زمينه اند؛ و همين امر را بايد يكي از عوامل فراهم بوده

  .سياسي، اقتصادي و اجتماعي يهوديان در ايران عصر ايلخاني دانست
  .ها نشين يهوديان ايران، اهل ذمه، تمركز جمعيتي، يهودي  :ها واژه كليد

  مقدمهمقدمه
در . توان به پژوهش پرداخـت  هاي ديني در ايران، از جهات گوناگون مي دربارة تاريخ اقليت

هـا و   اين ميان، تاريخ يهوديان به دليل حضور ديرينة آنـان در ايـن كشـور، فـراز و نشـيب     
  .هاي بسياري را به خود ديده است پيچيدگي

ت «در بررسي تاريخ يهوديان، پيش از هر سخني لازم است تعريف روشـني از   » يهوديـ
                                                                                                 

  Zeylabi1977@yahoo.com  المعارف اسلامية استاديار گروه تاريخ اجتماعي بنياد داير *
 4/11/89:، تاريخ پذيرش 1/9/89:تاريخ دريافت
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اي دينـي اسـت و    پديده» يهوديت«بايد به درستي مشخص كرد كه آيا منظور از . ائه شودار
پيـروان آيـين    ـ داران بررسي تاريخ يهوديان در ايران به معناي بررسي تاريخ گروهي از دين

انداز  و تأثيرپذيري يا تأثيرگذاري متقابل فرهنگ ايراني و يهودي است، يا چشم ـ )ع( موسي
  توجه است؟ديگري مورد 

شـود كـه يهوديـان     با دقت و تأمل در تاريخ پرحادثة اين اقليت ديني، چنين فهميده مي
هاي مـذهبي بـا    عنوان پيروان دين موسوي، از لحاظ اعتقادات ديني و آيين كه، به بيش از آن

لحـاظ سـاختار و بافـت مسـتقل و      پيروان ديگر اديان و مذاهب تفـاوت داشـته باشـند؛ بـه    
اي مسـتقل و متمـايز از ديگـران جلـوه داده      كه آنها را به صورت جامعه ـ يمستحكم درون

هـاي ديگـر    گاه قابل قياس بـا اقليـت   واقع اقليت يهودي هيچ در. شوند بازشناخته مي ـ است
  .مانند اقليت زردشتي يا مسيحي نبوده است

، ٰنيسـت  كنـد تنهـا مسـئله ديـن     به عبارت ديگر، آنچه يهودي را از غيريهودي متمايز مي
هاي مستحكم دروني ميان قوم يهود و تلاش آنها به منظور حفـظ اسـتقلال و    پيوندها و علقه

اشـان كشـيده اسـت و     جدايي آشكار از اقوام ديگر، حصاري بلند ميان آنها و جامعة اطـراف 
حفظ اين فاصله حائز اهميت است، چرا كه از بين رفتن اين فاصـله بـه معنـاي اضـمحلال،     

چند اين ويژگـي در درجـة نخسـت از احساسـي      ابودي هويت جمعي است؛ هراستحاله و ن
نشئت گرفته است و ذهن يك يهودي همواره » يهود، قوم برگزيدة خدا«ديني مبتني بر عقيدة 
كيش يهود چنان كه در طول تاريخ بـه  . كيشان خود پيوند خورده است با گذشتة تاريخي هم

با اينكه ايـن انـزوا مبتنـي بـر     . كشاند را به انزوا مي اثبات رسيده، كيشي است كه پيروان خود
تفكرات دينـي اسـت امـا بازتـاب و انعكـاس بيرونـي ايـن تفكـر در طـول تـاريخ، بيـانگر            

ها در تحليل و بررسي تـاريخ يهوديـان در    هاي منحصربه فردي است كه توجه به آن خصلت
بـودن و   ها سـيال  اين خصلتترين  از مهم. هاي گوناگون تا حد زيادي راهگشا است سرزمين

اما نه به تعبيـر   رو هستند، يهوديان قومي كوچ. جريان مستمر مهاجرت در ميان اين قوم است
بلكه مراكـز   ،خودشان سرگردان و نه مانند عشاير و ايلات كوچ رو منتظر فصل گرما و سرما
 .نها بوده استقدرت سياسي و تجاري همواره مورد توجه يهوديان و محل تمركز و استقرار آ

شود، در ايران، شهرها و مراكز مهم  هاي مختلف نوشتار حاضر بيان مي كه در بخش چنان
هاي انتقـال قـدرت و تغييـر مراكـز      اند و در دوره تجاري بيشترين جمعيت يهودي را داشته

گيـري مراكـز جديـد اقتصـادي، يهوديـان       هاي بازرگاني و شكل سياسي و يا تغيير مسير راه
اي از جهان كه اقتصاد  يهوديان اغلب در هر گوشه. اند شده در مراكز جديد مستقر  سرعت به
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آن را شكوفا يافتند، خيمة برافراشتند و اين نداشتن تقيد به سرزمين معين بـه آنـان تحركـي    
هـاي فرهنگـي و دينـي     منحصربه فرد داده كه موجب شده تا با وجـود زيسـتن در محـيط   

ار متمادي، در جوامع ميزبان مستحيل نشـوند و همـواره بـر    متفاوت، در طول قرون و اعص
  .هاي مساعد برآيند وجوي محيط هاي هويتي قومي خود، در جست مبناي اولويت

گـاه    كه هيچ دهد كه يهوديان با اين ، نشان مي)Diaspora(بررسي تاريخ پراكندگي يهود 
يكن شايد به انـدازه هـر يـك از    اند، ل در قياس با پيروان ديگر اديان، جمعيت انبوهي نداشته

اند و به همين ترتيب در ايران نيز كه از ديرباز محل سكونت  آنان پراكندگي جغرافيايي داشته
هايي از يهوديان بوده، از سواحل دجله و فرات تـا آن سـوي سـيحون و جيحـون، در      گروه

تـرين   ا يكي از مهمويژه ب اين پراكندگي به. اند بيشتر شهرهاي بزرگ و كوچك، پراكنده بوده
ارتباط نبوده است و همواره، شهرهاي  بي ـ اقتصاد و تجارت ـ هاي نظام زندگي يهوديان پايه

انـد؛   هاي بازرگاني در ايران، پرشمارترين تجمعات يهودي را شـاهد بـوده   مهم، در مسير راه
  . اين نواحي محدود نشده است هاي اقليت يهودي تنها به هرچند سكونتگاه

با اعتقاد به اين كه يهـود  (وديان به اختلاط و امتزاج نداشتن با جوامع غيريهودي ميل يه
و لزوم اجراي احكام ديني كه بـا زنـدگي روزانـه ارتبـاط نزديـك      ) ملت برگزيده خداست

براي نمونه، تهية گوشت كاشر از قصاب يهودي كه احكام مربوط به ذبح شرعي را (داشت 
دسترسي به حمام مخصوص، كنيسه و ديگر لوازم آسـايش   و) دربارة آن رعايت كرده باشد

هـايي كـه از سـوي     تر بود و نيز محـدوديت  كيشان آسان كه دسترسي به آن طبعاً در كنار هم
طور كلي اقوام و  و به) و نه الزاماً حكاّم مسلمان(اكثريت مسلمان جامعة ايران پس از اسلام 

ها  نشين هاي متأخر سبب تشكيل يهودي دوره اديان غيريهودي متوجه اقليت يهودي بوده، در
هايي متمايز و جدا از بافت يكپارچة شهري در برخي شهرهاي ايران شـده   به صورت محله

البته اين مسئله عموميت نداشته است و در بسياري از شهرها، مسلمانان و يهوديان در . است
  .اند كرده كنار يكديگر زندگي 

دورة اوج تمكن مالي و شكوفايي اقتصادي يهوديـان  را  هاي سوم و چهارم قرنتوان  مي
و يهوديـه  ) شوشـتر (از مراكز مهم تجاري يهوديان در اين زمان، اهواز، تسـتر  . ايران دانست

؛ 267،  254: 1967؛ ابـن فقيـه،  350 ـ 349، 1/257ج: 1366مسكويه، . (بوده است) اصفهان(
، دربارة تجار يهود معـروف  )154ـ   153: 1889( خردادبه ابن) 199، 182: 1967 اصطخري،

  :به راذانيه، محلي نزديك اهواز، كالاها و مسيرهاي تجاري ايشان روايت كرده
اينان يهودياني هستند كه به زبانهاي عربي، فارسي، رومي، فرنگي، اندلسـي و صـقلبي خـوب    
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نوردنـد   كنند و از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق صحراها و درياها را درمي صحبت مي
هاي ابريشـمي و پوسـت خـز و چـرم و      بچگان و پارچه و از مغرب بردگان و كنيزان و غلام

شـوند و   آورند و از فرنگستان در درياي غربي سوار كشتي مـي  پوست سمور و شمشيرها مي
پـس  ... برند  مي] بحر احمر[شوند و كالاهاي بازرگاني خود را به درياي قلزم  به فرَمَا پياده مي

ن به سوي درياي شرقي سوار كشتي شده، از قلزم به جـار و جـده و از آنجـا بـه سـند و      از آ
آورنـد، آنچـه را از آن    مـي ... از چين مشك و عود و كافور و دارچـين و  . روند هندوچين مي
سپس به سوي درياي . رسانند اند به درياي قلزم وارد كرده، پس از آن به فرما مي نواحي آورده

برنـد و آنهـا را بـه روميـان      گاهي امتعة خود را به قسطنطنيه مـي . شوند مي غربي سوار كشتي
پـس از آن  . فروشند برند و در آنجا مي فروشند و گاه به سرزمين فرنگ در درياي غربي مي مي

پس از آن . رسند كنند و از راه زمين پس از طي سه مرحله به جابيه مي به انطاكيه مراجعت مي
از بغـداد بـا كشـتي از راه دجلـه بـه ابُلـّه       . آينـد  شوند و به بغداد مي در فرات سوار كشتي مي

  ... .كنند  رسند و از ابُلهّ به سوي عمان و سند و هندوچين حركت مي مي
خـوبي و دقـت    دهد، بـه  از فعاليت تجاري يهوديان به دست مي به خرداد ابنتصويري كه 

  1.دهد رقراري چنين روابطي را نشان ميتمام گستردگي حوزة تجارت، قدرت و نفوذ آنان در ب
هاي مسـتقلي   دربارة وضع سياسي و اجتماعي يهوديان ايران در دوران حكومت سلسله

) تـا پـيش از دوره سـلجوقيان   (كه به موازات حكومت عباسي در ايـران روي كـار آمدنـد    
سـت؛  شود كه براي ساخت دورنمـايي تـاريخي كـافي ني    اطلاعاتي پراكنده درمنابع ديده مي

، به استخدام فردي يهودي بـه نـام   )53: ق1327(نظامي عروضي چهار مقالةبراي نمونه، در 
انگيزي  عنوان عامل معادن دستگاه دولتي غزنويان اشاره شده است؛ يا مسائل مناقشه اسحق به

بويه از احفاد شخصي  ، دربارة اين كه شاهان شيعيِ آل)378: 1360( طقطقي ابنچون ادعاي 
  .اند بوده يعقوب ابنهود به نام ي

هايي كه بـراي   از نخستين پرسش. اما از دورة سلجوقيان مطالب بيشتري در دست است
نـام پسـران    دقاق بن سلجوقآيد اين است كه چرا  دوره سلجوقيان پيش مي ةپژوهشگر حوز

يـل،  ابراهيم، موسي، ميكائ: هاي رايج در ميان يهوديان انتخاب كرده است خود را از ميان نام
اي را بر اين گمـان بـرده كـه ايـن مـردم       اين شيوه نامگذاري عده. اسرائيل، يونس و داوود

، سياح يهودي يونا بن بنياميناشارات . ممكن است از احفاد اسباط گمشدة اسرائيل بوده باشند
توانـد   ، در باب دوستي ميان يهوديان و ترُكان غـز مـي  )3/4 ج :1996نتصر، (اش در سفرنامه

لي در تقويت اين گمان فرض شود يا دست كم از تأثيرپذيري تركـان از يهوديـان خبـر    دلي
مانـده و اسـناد معتبـري در رد يـا       اما در هر حال اين مطلب هنوز در دايرة گمان باقي. دهد

  .قبول آن به دست نيامده است
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 ةسـفرنام از منابع مهم دربـاره پراكنـدگي جمعيتـي يهوديـان ايـران در دوره سـلجوقي،       
/  م 1167ق يـا   554/م 1159است كه ظاهراً سفر خود را در ) تطيله(اهل تودلا  يونا بن بنيامين

بنيـامين  . ق به اسـپانيا بازگشـته اسـت    568ـ  567/ م 1173ـ  1172ق آغاز كرده و در  562
الجالوت و رهبري يهوديان ايـران، مـدارس تعليمـات     دربارة يهوديان بغداد، از فعاليت رأس

. به تفصيل سخن گفتـه اسـت   )Yeshivah / Yeshivot (ها »يشيوا«/  »يشيوه«وسوم به ديني م
ـѧ   566 حـك ( ء مستضـي و ) ق 566 ـ ـ  555حكـ ـ( مسـتنجد مصادف با خلافت  بنيامينسفر 

در ايـن بـاره    بنيـامين . اند آميزي با يهوديان داشته بوده كه در مجموع رفتار مسالمت) ق575
وديان را زياد دوست دارد و عدة زيادي از كاركنان دربـار وي  خليفة بغداد يه«: نوشته است

) 97ــ    96: 1380 بنيـامين تـودولايي،  (» .خوانـد  او تورات را به زبان عبري مي... اند  يهودي
) 11ــ   3/22 ج:1996 نتصـر، (اي  را در مقاله بنيامينكه بخش مربوط به ايران سفرنامة  نتصر

از طريق بصره و شوش سـفري تجـاري بـه شـهرهاي      نبنياميترجمه كرده؛ معتقد است كه 
فارس داشته و از آنجا به اصفهان رفته و به احتمال زياد بيشتر اطلاعات خود را دربارة  خليج

ديگر شهرهاي ايران از طريق گفتگو با يهوديان اصفهان به دست آورده و خود شخصاً به آن 
عات يهودي در بسياري از نواحي ايران، از اجتما بنيامينروي  به هر. شهرها سفر نكرده است

، شـوش، رودبـار، نهاونـد،    ]حـد فاصـل بصـره و ايـران    [از جمله بغداد، ساحل رود سمره 
، عماديـه، همـدان، طبرسـتان، اصـفهان، شـيراز، خيـوه،       ]قلاع اسـماعيليه [سرزمين ملحدها 

يهـودي،   50000از ايـن ميـان سـمرقند بـا     . سمرقند، نيشابور و جزيره كيش نام برده است
هـاي   تـرين محلـه   تن، پرجمعيـت  15000و اصفهان با  20000، رودبار با 50000همدان با 
يهودية اصفهان در اين دوره ) 135ـ  96: 1380 بنيامين تودولايي،. (اند نشين را داشته يهودي

الجالوت بغداد، رياست كل جوامع يهودي  از اهميت بسياري برخوردار بوده، چنان كه رأس
 بنيامين تودولايي،. (ه استتفويض كرده بود ـ سرشالوم ـ ن را به رئيس جامعه يهوديهدر ايرا
از تجمع دانشمندان و علماي يهودي در بيشتر شـهرها و نيـز مـدارس     بنيامين) 126: 1380

او نخستين كسي است كه از چگونگي وضع آرامگـاه دانيـال در   . يهوديان سخن گفته است
در همـدان و روابـط    اسـتر و مردخـاي  بصره و وجـود مقـابر   شوش، مقبرة عزرا در شمال 

بنيامين تـودولايي،  . (يهوديان با اسماعيليان و تركان غز، اطلاعات مفيدي باقي گذاشته است
بر آماري كه بنيامين از يهوديان ايران به دست داده، شـمار آنـان    بنا) 121،118ـ  126: 1380

  .ه استرسيد تن مي 173500در اين دوره جمعاً به 
هاي پيشين، يهوديان از وضع اقتصـادي و   رفته در دورة سلجوقيان نيز مانند دوره هم روي
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 1390ستان سال اول، شمارة اول، بهار و تابتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

تجار يهـودي از ثروتمنـدترين افـراد جامعـه محسـوب      . اند اجتماعي مطلوبي برخوردار بوده
كه گاه برخي از رجال ثروتمند يهودي ياريگر حكومـت در ادارة امـور مـالي     شدند؛ چنان مي

: ق1415اثيـر،  ابـن . (علان يهودي، ضامن بصره نام برد توان از ابن مله اين افراد مياز ج. بودند
  /12ج: ق1411( كثير ابن. شد گاه احساسات مردم عليه آنها برانگيخته مي اما گه) 79، 10/14 ج

  م گروهــي از مســلمانان كنيســة قــديمي يهوديــان 1045/ ق 437گــزارش كــرده كــه در ) 54
اي كـه بـراي    از واقعـه ) 124 ـ ـ 10/123ج: ق1415( اثيـر  ابـن نيـز  . دندبغداد را به آتش كشـي 

در بغداد  م 1091/ق484سال  او كه در: رخ داده گزارش كرده است سمحاي يهودي بن ابوسعد
فروشي در خيابـان   سلجوقي بود، روزي از خرده ملكشاهكرد و از كاركنان دستگاه  زندگي مي

وزيـر   ابوشـجاع ، شحنة بغداد، براي شكايت از رآيينگوهاو به همراه . به سختي كتك خورد
بـه   ـ دانستند كه در خصوص ذميان، او را مسئول نظم عمومي و حفظ امنيت آنها مي ـ خليفه

، طي فرمـاني بسـتن   )ق 487 ـ 467 حك( مقتديدر همين زمان خليفه . اردوي ملكشاه رفت
اري از ذميان بغـداد را تـرك كـرده، بـه     ، بسي در نتيجة اين فرمان. غيار را بر ذميان الزامي كرد

پس از ايـن واقعـه،   . تحت تسلط شاه سلجوقي مهاجرت كردند نواحي داخلي ايران و مناطق 
و ابوسعد، از خليفه خواست تـا ابوشـجاع را از وزارت    گوهرآيينبر اساس شكايت  ملكشاه

) 124 ـ ـ 10/123 ج:ق 1415، اثير ابن . (بركنار كند و چنان شد كه سلطان سلجوقي خواسته بود
از اينكه يهوديان، مسيحيان، گبـران و   ) 203 ـ 202: 1340(نامه  سياستالملك در  خواجه نظام

را  ارسـلان  آلـب  گيري كند و سخت اند، شكوه مي قرمطيان در دستگاه دولت و ديوان راه يافته
م نيـز  1121/ ق 515در سـال  . سـتايد  گونـه افـراد از كارهـاي دولتـي مـي      كردن ايـن  در دور
  .فرماني صادر و بستنِ غيار بر جامه را براي اهل ذمة بغداد الزامي كرد محمد بن محمود

آيـد   مـي  شد؛ بر گاه درباره الزام بستن غيار صادر مي هاي جديد كه گه از اين دست فرمان
شـده و   ها دائمي نبوده و پس از مدت كوتاهي از سوي ذميـان نقـض    كه اجراي اين فرمان

، بـا   طور كلي به. داد نيز پافشاري زيادي براي ادامة اجراي فرمان از خود نشان نميحكومت 
ه، دربـاره    توجه به اين نمونه ها و نيز سياست تسامح و مداراي حكام مسلمان برابر اهل ذمـ

هـاي متمـايز از مسـلمانان از     بستن غيار شايد بتوان گفت كه الزام يهوديان به پوشيدن لباس
بندي آنها به  خلفاي مسلمان در بسياري از موارد نوعي نمايش ظاهري پاي سوي سلاطين و

ها و  و در پاسخ به حساسيت) ويژه عمر به(سنت اسلامي و پيروي از سنت خلفاي راشدين 
هاي عميق فكري و سياسي در ميان  احساسات عوام مسلمانان برابر اهل كتاب بوده و از پايه

  .تحكام مسلمان برخوردار نبوده اس
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- دربارة پراكندگي جمعيتي يهوديان ايران در دورة خوارزمشاهيان، تنها سند قابل توجه، 

 568است كه در سـال   )     (Rabbi Petahyah of Regensburgنامة ربي موسي پتِحَيا سياحت
، بـه  )م 1199ــ   1172/ ق 596 ـ ـ 568حكـ (خوارزمشاه  تكشم، در عهد سلطنت  1172/ ق

النهـرين را   اش جمعيت يهوديان ايـران و بـين   نامه سياحتاو در فصل پنجم . ايران سفر كرد
به نوشـتة او در آن زمـان از يهوديـان ماليـاتي گرفتـه      . تن ذكر كرده است 600000بيش از 

) مركز تعليمات ديني يهـود (شد و آنها سالي يك سكة طلا به نمايندة دانشكدة روحاني  نمي
  )37 ـ 3/38ج :1339ـ  1333 لوي،( .پرداختند مي

. تر گزارش كرده تفـاوت آشـكار دارد   اندكي پيش بنيامينبا آنچه  پتحيابرخي اطلاعات 
 6000و يهوديان موصل را بيش از ) تن دو(يهوديان شوش را بسيار اندك  پتحيابراي نمونه، 
شـوش از    ،بنيامينكه به گزارش  حالي در) 38 ـ  3/37ج: 1339 ـ 1333لوي، ( تن ذكر كرده،

او اطلاعي دربارة يهوديان موصل بـه دسـت نـداده    . راكز ثروتمند و پرجمعيت يهودي بودم
رسد كاهش يكباره جمعيت در  با توجه به سنت مهاجرت در ميان يهوديان، به نظر مي. است

  .شوش، نتيجة نقل مكان و سكونت در مراكز جديد تجاري آن روزگار بوده است
  

  نپراكندگي جمعيتي يهوديان در ايرا
يهوديان علاوه بر مرزهاي غربي  ـ كه در صفحات پيشين ذكرش گذشت ـ در ادوار مختلف

در چند مركز مهم ديگر نيز سـكونت   ـ ...) بابل، بغداد،(النهرين  شهرها و نواحي بين ـ ايران
  :شود ترين اين مراكز به اختصار اشاره مي اند كه در ذيل به مهم داشته

  
  اصفهان

نويسان آراي بسيار مـتفاوتي  نگاران و جغرافي يهوديان به اصفهان، تاريخدربارة تاريخ ورود 
 ـ ـ 366: 1889( حوقـل  ابــن نويسـان مسـلمان، از جملـه     بسـياري از جغرافي. اند ارائه كرده

و ) 197:1848( قزوينـي ، )389، 388:  1967( مقدسـي ، )262 ـ ـ 261: 1967( فقيه  ابن، )367
انـد كـه يهوديـان در     بر اين رأي متفق) 443: 1846؛ 454ـ  5/453ج: 1965( ياقوت حموي

، از سرزمين شام اخراج و بـه طـرف سـرزمينهاي جنـوبي رانـده      )م.ق 586( بختنصرزمان 
شـان را همـراه داشـتند، بـه هـر جـا كـه         ها كه مقداري از آب و خـاك سـرزمين   آن. شدند
تـرين   كردند تا شـبيه  رسيدند آب و خاك آنجا را با آب و خاك سرزمين خود مقايسه مي مي

أشكهان و يـا  «تا اينكه به سرزميني به نام . مكان به وطن خود را براي سكونت انتخاب كنند
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در نزديكي شهر جي رسـيدند و آب و خـاك آن را بسـيار شـبيه سـرزمين      » بنجار/ بنيحنا«
خود يافتند و در اين محل كه در آن زمان باير و ويـران بـود، سـاكن شـدند،در آبـادي آن      

» يهوديـه «اين مكـان از آن پـس بـه    . كوشيدند و به كشاورزي و كاشت درختان پرداختند
  هاي آن بـه افسـانه شـبيه    طبق روايت اين دسته از منابع كه بسياري از بخش. اشتهار يافت

. انـد  كنند كه آنها بـاني و سـازندة اوليـة اصـفهان بـوده      ، يهوديان بر اين امر تأكيد مي است
(Isfahan, in judaica, 1978: 9/78-79) 

، اسكان يهوديـان اصـفهان در جـي را بـه     2 اي ديگر از منابع، به ويژه منابع زرتشتي دسته
بهـرام  و مـادر   يزدگرد اولهمسر يهودي  (Res-galutak) رش گلوتاك، دختر شوشندخت

  .دهند ، در نيمة اول قرن پنجم ميلادي نسبت ميگور
. انـد  ناميـده  مي» كوي جهودان«ش از اسلام يهوديه را ، پي 3حافظ ابونعيم اصفهانيگفته  به

و خرُجان، ) سنبلستان فعلي(اساس اطلاعات همين منبع، يهوديه از غرب به قرية سنبلان  بر
و جروا آن، از شـرق بـه قريـة يـوان و از     ) خشينان يا احمدآباد فعلي(از جنوب به خشُينان 

تـرين آنهـا    يه نهُ محلـه داشـت كـه بـزرگ    يهود. شد شمال به كمَا آن و أشكهان محدود مي
  )1/16ج : 1934ابونعيم، . (اشاره كرد» ملنجه«و » كوراء«، »باذانه«توان به محلة  مي

ــلامي،   ــان فتوحــات اس ــردر جري ــي   عم ــاء خزاع ــن ورق ــديل ب ــن ب ــداالله ب را در  عب
ن جي را به صلح فتح كرد بدان شرط كـه اهـل آ   عبداالله. م به اصفهان فرستاد643/ق23سال

را كه در سپاه او بود، به يهوديه فرستاد و او با  احنف بن قيسسپس . خراج و جزيه بپردازند
  )73،  71   :ق1319بلاذري، . (ساكنان يهوديه نيز به همان شرايط صلح كرد

در خـاور و  ) شهرسـتان (هاي پاياني قـرن چهـارم، دو شـهر جـي      تا چندي پس از دهه
 رسـته،  ؛ ابـن 44 ـ 43:  1367 يعقوبي، . (خواندند مي» بهانإص«در باختر را روي هم » يهوديه«

  )198:  1967؛ اصطخري، 362: 1889؛ ابن حوقل، 274: 1967
عامـل    ، زيـاد  بن ايوبم  767/ق 150در سال ) 1/16ج :1934 ( ابونعيم اصفهانيبه گزارش 

آبـاداني آن   خراج و فرمانده سپاه منصور عباسي، در يهوديـه بـازاري بنـا كـرد و در عمـران و     
از سدة چهـارم، يهوديـه بـا    . كوشيد و در نتيجة مساعي او اوضاع اقتصادي يهوديه رونق يافت

تر، بر جي برتري يافت و از نظر كشاورزي و تجارت به شهري بزرگ، آبـادان و   رشدي سريع
  ـ ـ 198: 1967اصـطخري،  . (كـرد  طوري كه با همدان آن روز برابري مي پررونق تبديل شد؛ به

 5/453 ج :1965(به روايت يـاقوت  ) 389  ـ 388:  1967؛ مقدسي،363: 1889حوقل،  ؛ ابن199

تدريج ويران شد و بخش اندكي از آن برجاي مانـد و   به) جي(شهرستان ) 118: 1846؛ 454 ـ
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آن را گسـترش   در مقابل، كوي يهوديه آبادان شد و مسلمانان با آنها در آن جايگاه درآميختنـد، 
و سـپس  » اصـبهان «تـدريج كثـرت كـاربرد واژة     امـا، بـه  . دادند و اسم يهوديه بر آن باقي ماند

آثار متعـددي از معمـاري و تمـدن اسـلامي در     . الشعاع قرار داد نام يهوديه را تحت» اصفهان«
،  )ق 156بنـا در  (، مسـجد جـامع قـديم يهوديـه     )ق 150بنا در (يهوديه، از جمله مسجد باذانه 

 عبـاد  بـن  صـاحب و بقعـة   باباقاسـم هاي دارالضيافة و منارة ساربان و چهل دختران، بقعه  مناره
دهنـدة   ، نشـان )Blunt, 1994 :41؛ 206، 49  :1352؛ رفيعي مهرآبادي، 1/17ج :1934 ابونعيم،(

  . ارتباط گستردة فرهنگي و اجتماعيِ يهوديان و مسلمانان در اين شهر است
. انـد  ويژه طـب و نجـوم برخاسـته    اصفهان بزرگاني در علوم مختلف، به از ميان يهوديان

از سه تـن طبيـب و مـنجم يهـودي بـا        ،)126: 1328( محاسن اصفهاندر كتاب  مافروخي
  . نام برده است سهلو  يعقوب، يوسفهاي  نام

  
  خوزستان

پهلوي  در كتاب. نشين در خوزستان بوده است شوش، شوشتر و اهواز از مراكز مهم يهودي
رش ، دختر )دخت شوشن( دخت شوشين، بناي شهر شوش و شوشتر به هاي ايران شهرستان
. ، نسـبت داده شـده اسـت   گـور  بهـرام و مادر  يزدگرد اول، رئيس يهوديان و همسر گلوتاك

گذاري شده و با همين نام وجود  ها پيش از ميلاد مسيح پايه شوش قرن) 428: تا هدايت، بي(
ش از سلسلة هخامنشيان، پايتخت عيلام بوده و قدمت شوشتر نيـز  بـه   اين شهر، پي. داشت

 دخـت  شوشـتن ها به  بنابراين انتساب اين نام) 272:  1375نگهبان، . (رسد دورة عيلاميان مي
  . پايه است اي يهودي و بي افسانه

از ايـن  . اسرائيل مشهور اسـت  مقابر متعددي در خوزستان به نام پيغمبران و بزرگان بني
پس  ًظاهرا. يان، بارگاه دانيال پيامبر، در شوش، از اهميت و شهرت بيشتري برخوردار استم

و  دانيـال در جنـگ بابـل،    كـوروش و پيـروزي   ئيد، نبونه، پسر بلشصر كلدانيشدن  از كشته
به رهبري جماعتي از يهوديان به شوش آمد تـا از   دانياليهوديان اسير در بابل آزاد شدند و 

، مسـعودي بـه نوشـتة   . 4ورشليم بازگردد، اما در همين شهر زندگي را بدرود گفـت آنجا به ا
كـه در روزگـار ميـان     دانيـال بـزرگ  يكي : گويا بر پاية روايات كهن دو دانيال وجود داشته

كه در بابل بـوده و در پايـان فرمـانروايي     دانيال كوچكزيست و ديگري  مي ابراهيم و نوح
گويند مادر «: مسعودي روايت كرده. زيست هخامنشي مي شكوروبابليان و اوايل حكومت 

  )226 ـ  1/225ج  :1356( ».كوچك داييِ او بود دانيالاسرائيل بود و  از بني كوروش
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بر بقعة دانيال در شوش، اشـتهار مكانهـاي ديگـري در خوزسـتان بـه نـام انبيـاء         علاوه
جه رواج اينگونـه معتقـدات در   دهنده حضور پرشمار توده يهودي و در نتي اسرائيل نشان بني

در دزفـول و   حزقيـل  بـا در كنار رود دزفول، بقعة  شعيباز آن جمله مقام . اين مناطق است
 .در محــل ســرخكان اســتاســحق، شــمعون، يعقــوب، لاوي، جــرجيس و روبيــل مقــام 

  )417: 1376؛ بناهاي آرامگاهي، 36: 1328جزايري،(
و جمعيت يهود و مجوس را پرشمار ذكر مقدسي تعداد مسيحيان را در خوزستان اندك 

  )414  :1967. (كرده است
  
  همدان
، سياح يهودي،  نخستين كسي است كه جمعيت يهوديان همـدان را، در قـرن   يونا بن بنيامين
، )تـن  40000(تن گزارش كرده كه ظاهراً با توجه به جمعيت يهودي بغـداد   50000ششم، 

 استرنيز همو از وجود مقابر ) 126: 1380تودولايي، بنيامين . (در اين رقم مبالغه كرده است
يهوديان معتقدند كه استر، دختري يهودي و همسـر  . در اين شهر خبر داده است مردخايو 

بودند و  اردشيرپيامبر، وزير  يعقوباز نوادگان  مردخايهخامنشي، و عموي او  خشايارشاه
هـاي يكـي از    واسطة بـدگويي  ، بهاردشيريهوديان به وساطت اين دو از حكم قتل عامي كه 

با اين وجود، نظرها دربارة صحت و سقم . ، نجات يافتند، صادر كرد»هامان«درباريان به نام 
توجه به  برخي با. يهودي بسيار متفاوت و پراكنده است مردخايو  استرانتساب اين مقابر به 

در ) 182:  تـا  بـي  بهروز،. (دانند مي مانيسبك معماري مقابر، آنها را مـتـعـلق به پدر و مادر 
، شـهرهاي ايـران  بر اساس مطالبي، در كتاب پهلـوي  ) 177  ـ 174: تا بي(حالي كه هرتسفلد 

داند و معتقد است كـه از آن   مي يزدگرد اول، همسر يهودي دخت شوشنرا گور  استرمقبرة 
 استرساس داستان ها بر ا اند و پس از مدت كرده زمان يهوديان بسياري در همدان زندگي مي

  .، مقبرة مذكور را به او منتسب كردندكتاب مقدسدر 
برخي ديگر نيز با توجه به سبك معماري و گنبد آجري سادة بنا و گروهـي بـر اسـاس    

. انـد  هاي درون بنا، اين مقابر را مربوط به دورة اسلامي و قـرن هفـتم بـه بعـد دانسـته      كتيبه
قم    نظر اما، صرف) 103:  1369  اگوزلو،؛ قر 20ـ  19:  1376كردستاني، خزائل( از صـحت و سـ

، توجه و اقبال )توجه به گزارش بنيامين با(اين نظرات، وجود اين مقابر از قرن ششم هجري 
يهوديان به آنها و سكونت بسياري از يهوديان همدان در اطراف ايـن مقـابر حـائز اهميـت     

بـه  . دهنـد  اسرائيل نسبت مي يغمبران بنييهوديان همدان برخي مقابر ديگر را نيز به پ 5.است
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را  يحيي علوي حسني، عزالدين امير سيدمتعلق به  امامزاده يحيي،عنوان نمونه، يهوديان بقعة  
در  نبـي  حبقـوق كننـد و همچنـين معتقدنـد     زيارت مي نحمياي نبيدر همدان به اسم بقعة 
د، ليكن بيانگر پيوند ديرينة با اين كه اين دعاوي سند تاريخي ندارن. تويسركان مدفون است

؛ صابري همداني، 272ـ  1/270 ج: 1367اذكايي، . (اين قوم با جايگاه قديمي اين قبور است
  )442 ـ 443: 1376 ،؛ بناهاي آرامگاهي1/213ج : 1375
  
  فارس

يهوديان فارس را از نظر شمار جمعيت، پس از مجوس و نصاري  ) 139: 1967( اصطخري
، يهوديان پس از مجوسان )439: 1967( رده است، اما به گزارش مقدسيدر رتبة سوم ذكر ك

  .دادند ترين جامعه را تشكيل مي پرجمعيت
محلـه يـازدهم شـيراز     ،)1134 ،2/908ج :1367فسايي، ( فارسنامه ناصريبنابر روايت 

هـاي   ترين محله اين محله كه از پرجمعيت. نشين و از ديگر محلات شهر متمايز بود يهودي
هنوز هم در اين . هاي ميدان شاه، بازار مرغ و درب مسجد قرار داشت راز بود، بين محلهشي

  )211:  1374افسر، . (محله چند كنيسة قديمي وجود دارد
. گـاه يهوديـان در آن سـكونت اختيـار نكردنـد      ابرقوي فارس تنها شهري است كه هيچ

وه جهـودي چهـل روز اگـر بمانـد،     گويند در ابرق«: باره نوشته است اين در  حمداالله مستوفي
  )122: 1362( .»نماند و بدين سبب جهودي در آنجا نيست

اش،  اي وجود دارد كه بـه گـزارش وارينـگ، در سـفرنامه     در نزديكي شهر كازرون قلعه
  )22: 1362. (زيستند مردم معتقد بودند كه در گذشته، يهوديان در آنجا مي

  
  خراسان

  . سـبت پيـروان ديگـر اديـان، در خراسـان فـراوان بودنـد       يهوديـان، بـه ن   مقدسـي به نوشـته  
كه در نيمة راه تجاري هرات به بلـخ   ـ شهر ميمنه، از شهرهاي خراسان بزرگ) 323: 1967(

. شـد  خوانـده مـي  » اليهوديه «و به عربي» جهودان/ يهودان «در قرون ميانة اسلامي  ـ واقع بود
يهوديه، پس از ) 270: 1967  ؛ اصطخري،1/390 ج:  1342العالم،  حدود،  287:  1408يعقوبي، (

طبـري،  . (داشـت ) دهقان(ق بخش اداري مستقلي بود و امير محلي 116فتح اعراب، تا سال 
، اين شهر مقـرّ والـي   )287: 1408(يعقوبيدر زمان ) 426:  1319؛ بلاذري، 9/1569 ج:  1897

انـد از   نويسان ياد كـرده  غرافيگونه كه بسياري از ج عربِ شهر پارياب بود و پس از آن همان
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شده و محل اقامت امير عرب اين  محسوب ) جوزجان (شهرهاي بزرگ و مهم ناحية گوزگان 
؛ 390  :1342العـالم،   حـدود ؛ 442:  1367حوقـل،   ؛ ابـن 270: 1967، اصطخري. (ناحيه نيز بود

 Marquart,1807:16  .(آن را كرسي قصبة جوزجانان دانسته است مقدسي) .در ) 298: 1967
ميمنـه را  ) 2/168 ج :1965(البلـدان   معجـم ، در يـاقوت   ميان منابعِ پـس از يـورش مغـولان،   

ناميده و نوشته است كه نخستين محلي كه يهوديان پس از ) يهودان بزرگ(» الكبري جهودان«
بعدها چـون  . در آن ساكن شدند اين شهر بود نصر، بختالمقدس، در زمان  شدن از بيت رانده
تغيير دادند تـا بـا ميمنـت و    » ميمنه«را نيك ندانستند، اسم شهر را به » يهودان«مانان واژه مسل

اند؛  به هر روي، يهوديان اين شهر را از ساكنان قديم آن به حساب آورده. مباركي همراه باشد
فرض مسلم  عنوان يك پيش تا آنجا كه پذيرش اين نكته در تحقيقات جغرافيايي و تاريخي به

نام ) 99 ـ 98 :1350(از جمله بارتولد ها قرار گرفته است؛  نظريهته شده و اساس برخي شناخ
 .مشـتق دانسـته اسـت    تـورات نام يكي از رودهـاي بهشـت در   » گيحون«رود جيحون را از 

  )170 ، 172 : 1342تعليقات مينورسكي بر حدودالعالم، (
و يهوديـان در كنـار يكـديگر     مسـلمانان   در يهودية جوزجان نيز، مانند يهودية اصفهان،

؛ 1/79 ج :1989 ؛ ادريسـي،   442: 1889 حوقل، ؛ ابن62: ق 1408يعقوبي، . (كردند زندگي مي
  )443ـ  444: 1846 ياقوت، ؛5/454 ج :1965ياقوت، 
. مركــز تجمــع يهوديــان بــوده اســت ، از ديگــر شــهرهاي خراســان بــزرگ، نيــز  بلــخ
. انـد  خوانـده » اليهود باب«هاي ششگانه شهر بلخ را  هنويسان مسلمانان يكي از درواز جغرافي

آميز از جامعة  ناصر خسرو با لحني تحسين) 448: 1889حوقل،  ؛ ابن278: 1967اصطخري،(
» دروازة يهود«به عقيدة برخي ممكن است عنوان ) 370: 1348. (يهوديان بلخ ياد كرده است

) 128:  1376 مفتاح،(، گرفته شده باشد كردند از نام تاجران يهودي كه به بلخ رفت و آمد مي
و يا بـه ايـن سـبب كـه ايـن      ) 57: 1377بارتولد، (و يا محل سكونت تاجران يهودي بوده 
رفتند، به ايـن   شد و از راه اين دروازه به يهوديه مي دروازه به سمت يهودية جوزجان باز مي

  )437:  1350بلخي، . (نام مشهور شد
 : 1965(يـاقوت  . ان در اين شـهر ترديـدي وجـود نـدارد    روي، در سكونت يهودي به هر

كـه دربـارة جامعـة     از آنجـا . را از شهرهاي بلخ شمرده است» جهوذانك«، )167 ـ  2/168 ج
رسد حملة مغول سـبب   نظر مي يهودي بلخ پس از حملة مغول اطلاعي در دست نيست، به

  .از نابودي آنها و يا مهاجرت يهوديان از اين منطقه شد
 ابوعبداالله حاكم نيشـابوري . نيشابور و اطراف آن نيز اجتماعات يهودي وجود داشتدر 
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، از بازسازي محلة يهوديان به نـام دوديـه   تاريخ نيشابور، در )م1015ـ  933/ق 405 ـ 321(
امـام  همچنـين ذيـل اسـامي علمـاي بـزرگ نيشـابور، از       . يهود در نيشابور خبر داده اسـت 

جهود يا بيشـتر بـه دسـت او مسـلمانان      5000ه و گفته است كه نام برد ابويعقوب الكراّمي
  )200،224:  1375حاكم نيشابوري، . (شدند

هاي اطـراف نيشـابور چهـار عشـيره بـزرگ از اسـباط        در كوه يونا بن بنيامينبه گزارش 
سكني داشتند و قدرت و عدت آنها چنان بود كـه بـه   ) دان، زبولون، آشر و نفتالي(اسرائيل 
را كه در تعقيب غزها بوده، از جهت علوفه و  سنجرنزده روز توانستند لشكر سلطان مدت پا

  )127 ـ  129:  1375حاكم نيشابوري، . (غذا تأمين كنند
ابـن  . (در كابل، هرات و جرجان، از شهرهاي خراسان بزرگ، نيز يهودياني سـاكن بودنـد  

فارسي تنـگ آزائـو،     ـ ي يهوديها كتيبه) 56، 74/ 1 ج :ق1401؛ جرجاني، 450:  1889حوقل، 
م نوشته شـده، حـاكي از    732  ـ 733/ ق 115 ـ 114هاي  هاي مشرق هرات، كه در سال در كوه

 جوزجـاني اشارات   ؛ بر اين اساس،)32:  1370باسورث، (حضور يهوديان در اين مناطق است 
گان دودمـان  دربارة ارتباط يهوديان بـا نخسـتين سـركرد   ) 1/325ج: 1328( طبقات ناصريدر 

در شمار ديگـري از شـهرهاي ايـران نيـز،     . شنسباني غور، حاكي از واقعيتي تاريخي تواند بود
  (fischel, 1965: 148-153)   .نشين وجود داشت محلات كوچك و بزرگ يهودي

 
  گيري نتيجه

كـه در دوران حكومـت ايلخانـان در ايـران كـه كمـابيش بـا فضـايي نسـبتاً           با توجه به اين
هاي بيشـتر   هايي از فرصت ميز از لحاظ ديني و مذهبي همراه بود، يهوديان براي دههآ تسامح

بـراي  (يابي بـه مشـاغل ديـواني، چـون وزارت      اقتصادي و اجتماعي و در مواردي با دست
، از موقعيت بالاي سياسي برخوردار شدند و با )يهودي در دستگاه ارغون سعدالدولة: نمونه

نشين  به ايران برخي شهرهاي ايراني به مراكز پرجمعيت يهودي مهاجرت شماري از يهوديان
با توجه به حضور يهوديان در بيشـتر شـهرهاي مهـم، مراكـز عمـدة تجـاري و       . تبديل شد

هاي اقتصادي ايران در پيش از حملة مغول، و تمركز جمعيتي آنان در اين مناطق، به  گلوگاه
ها قبل از دورة  ها از قرن براي اين برخورداريهاي لازم  ها و زيرساخت رسد كه زمينه نظر مي

يهوديان ايراني در قرون پنجم تا هفـتم قمـري در بيشـتر    . ايلخانان به تدريج فراهم شده بود
دسـت كـم در   يـا  و مشغول داشتند كه اغلب به تجارت مراكز تجاري، جمعيتي قابل توجه 

آميز آنـان   يران و روية مسالمتو فقط حكومت ايلخانان غيرمسلمان در ا بودند فعالبازارها 
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هاي اقتصادي و  در قبال صاحبان اديان و مذاهب مختلف سبب نشد كه فرصت برخورداري
سياسي براي اين اقليت ديني پديد آيد، بلكه نحوة زيست و پراكندگي جمعيتي يهوديـان و  

تد ها، در دل شهرهاي بزرگ و پررونـق و مراكـز توليـد و داد و س ـ    نشين سكونت دريهودي
بـالقوة، در اختيارشـان    دست كم بـه  اي، كننده اقتصادي، عملاً امكانات مادي و معنوي تعيين

قرارداده بود كه در دورة بعد از حملة مغول زمينة مشاركت آنها در قدرت را، براي مقاطعي 
  .آن هم در بالاترين سطح، فراهم كرد

  
  نوشت پي

او هم از كثرت تجار يهـودي در اطـراف    ، كه)1/105ج: 1989( ادريسيمقايسه كنيد با سخن  .1
  .درياي سياه خبر داده است

به نقل از هرتسفلد،  (shaharha)شاهارها/ هاي ايران  كتابچة پهلوي شهرستان: براي نمونه نك .2
  . marquart, 1807:29و همچنين  177: تا بي

  .ذكر اخبار اصفهانمحدث و مورخ قرن چهارم هجري و مؤلف   .3
هـاي   ؛ درباره ويژگـي 18: 1924شوشتري، : بوط به قبر دانيال در شوش، نكدربارة روايات مر .4

المعارف بناهاي تـاريخي در دورة اسـلامي، بناهـاي آرامگـاهي      ةدائر:  معماري بقعة دانيال، نك
1376:  451.  

؛  212 ـ ـ 1/210ج:  1375صـابري همـداني،   : هاي معماري اين مقابر، نك براي اطلاع از ويژگي .5
 .177ـ  174: تا ؛ هرتسفلد، بي177،300 ـ  174 : 1349مشكوتي، 

  
  منابع

، 10، ج الفداء عبداالله قاضـي  ، تحقيق ابيالتاريخ  في  الكامل .)م 1995 /ق 1415(محمد  بن اثير، عزالدين محمد ابن
  .العلميه  الكتب  دار : بيروت

  . بريل: كرايمر، ليدن. اچ. ، تصحيح جيالارض ةصور .)1889(حوقل، محمد  ابن
  .بريل: ، ليدنالممالك  و  المسالك .)تا بي( خردادبه ابن
  .بريل: ، ليدنالنفيسه  الاعلاق  .)1967(  عمر بن رسته، احمد ابن
محمـد وحيـد    ة، ترجم ـالاسـلاميه   السـلطانيه و الـدول   الاداب الفخري في .)1360( علي بن طقطقي، محمد ابن

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: گلپايگاني، تهران
  .بريل: ، ليدنالبلدان  . )1967(محمد  بن فقيه، احمد ابن
  . نا بي :، بيروت12ج ،النهايه  و  البدايه .)م1990/ق1411( عمر بن كثير، اسماعيل ابن
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